
گروه ادبیات و اندیشه| تحولاتى كه ما را 

هرچه بيشتر به سمت دموكراسى نزديك 
مى كند، به خودى خود مثبت است؛ براى 
نمونه مى توان به ايجاد شوراى اسلامى 
به عنوان نهــادى انتخابــى و پارلمانى 
محلى در شهر اشاره كرد كه در دو دهه 
اخير رقــم خورده اســت. دكتر محمد 
فاضلى، جامعه شناس و استاديار دانشگاه 
شهيدبهشــتى، نيز بر اين باور است كه 
ايجاد شوراى شــهر، بزرگ ترين تحول 
شــهرى و گامى به ســوى دموكراتيك 
شدن است اما اين اتفاق، تأثير چندانى 
بر مشروعيت نمى گذارد. او كه در نشست 
«حكمرانى شــهرى و مبارزه با فساد» 
-كه پنجشنبه هفته گذشته در «سالن 
شهدا»ى شهردارى مشهد برگزار شد- 
سخن مى راند، تأكيد كرد كه بايد اعتماد 

مردم در مبارزه با فساد جلب شود.
فاضلى اصلى ترين راهــكار در مبارزه با 
فساد را اعتماد دانست و بيان كرد: همه 
كنش هاى ما با اين پرسش روبه روست 
كه ديگــران چه مى كنند؛ فيلســوفان 
معتقدند رعايت كردن قانون در جايى 
كــه هيچ كس الزامــى بــه رعايت آن 

نمى بيند، كارى بيهوده است.
مؤلف كتاب «ارزيابى تأثيرات اجتماعى» 
ادامه داد: مردم هرچه سيستم را فاسدتر 
بدانند، آمادگى بيشــترى براى رشوه 
دادن دارند. براى مبارزه با فســاد نياز 
داريم كه اعتماد ديگران را جلب كنيم. 
وقتى براى مبارزه با فساد سامانه نصب 
مى كنيم، در درجه نخست بايد مردم به 
اطلاعات ما اعتماد كنند. نخستين گام 
اين اســت كه اعتماد مردم را به اينكه 

واقعا دارم مبارزه مى كنم، جلب كنيد.
مشــاور وزير نيرو در اين نشســت، در 
بيــان مصداقــى از مقابله با فســاد در 
غرب گفت: كشــورى را تصور كنيد كه 
در آن ارتباطات شــخصى بــا بالاترين 
مقام قدرت سياســى، مهم تر از رعايت 
قانون است، تبعيت از قانون درمقايسه با 
تبعيت از مقامات سياســى داوطلبانه 
اســت، كاركنــان بخــش عمومــى و 
افســران مى توانند پســت هاى دولتى 
را خريدوفروش كننــد، هيچ بيمارى و 
ناتوانى جســمى و روحى ، الزامى براى 
ترك پست ايجاد نمى كند، دانشجويان 
به دانــش و زبان لازم براى دانشــكده 
نياز ندارند و حتى كودكان خردســال 
را در دانشــگاه ثبت نــام مى كننــد تا 
برايشان ســابقه شمرده شــود و افراد 
در پســت هاى بدون حقــوق منصوب 
مى شــوند. اين كشــور با اين شرايط و 
ويژگى ها، ســوئد 130سال پيش است 
كه نويسنده كتاب «كيفيت حكومت» 
به آن پرداخته اســت. حال پرسش اين 

اســت كه چگونه مى شــود كشورى با 
اين ســطح از فســاد را درمان و اصلاح 

كرد.
نويســنده كتاب «بنيان هاى ساختارى 
تحكيم دموكراسى» در بخشى ديگر از 
اين نشست، به افزوده شدن شوراى شهر 
در 2دهه گذشته در ايران اشاره كرد و آن 
را بزرگ ترين تحول شــهرى و يك گام 
به سمت دموكراتيك شدن وصف كرد، 
بااين حال اذعان كرد كــه دموكراتيك 
شدن به معناى انتخاباتى، تاثير زيادى 

بر مشروعيت نمى گذارد.
در ادامه، محمدرضا حيــدرى، رئيس 
شوراى اسلامى شهر، مبارزه با فساد در 
بخش هاى مختلف اعم از مالى و ادارى 
را جزو مطالبات جدى شوراى پنجم از 
شهردارى برشــمرد و گفت: تلاش هاى 
بســيارى همچون اجراى شــهردارى 
الكترونيك يــا راه اندازى اپليكيشــن 
شهرمن نيز در اين زمينه انجام داده ايم؛ 
چنان كــه كارآمــدى، جلــب رضايت 
مردمى و ايجاد فضاهــاى گفت وگو در 

شهر شكل گرفته اســت، هرچند هنوز 
با رســيدن به ســطح مطلوب و آرمانى 

فاصله داريم.
او با اشــاره بــه 2مفهــوم «ناامنى» و 
«احســاس ناامنى» در حــوزه امنيت، 
تصريح كرد: پيش تر مراجعه كنندگانى 
كه براى افشاى فساد مراجعه مى كردند، 
در زمــان نيــاز بــه ارائه مســتندات 
عقب نشــينى مى كردند؛ چراكه نگران 
آينــده فعاليــت و كار خــود بودند. با 
مصوبه سوت زنى سعى كرديم شرايطى 
را فراهــم كنيم كه شــهروندان چنين 
احساسى را نداشته باشــند و افزون بر 
بــه رسميت شــناخته شــدن حقوق 
مكتسبه شــان از پاداش نيز برخوردار 

شوند.
حيــدرى آغــاز كاهش ســرمايه  هاى 
اجتماعى در كشــور به ســمت صفر را 
زمانى دانست كه برخى افراد در رده هاى 
بالا، بى هيچ پايه و اساسى شروع كردند 
به تهديد ديگران به افشــاى اطلاعات 
شخصى، تا به مرور زمان چرخه معيوب 

بى اعتمادسازى در جامعه آغاز شود.
رئيس شوراى شهر مشهد با بيان اينكه 
مــردم تفكيكى ميان شــوراى شــهر، 
شــهردارى، دولت و حاكميــت قائل 
نيســتند و همه را بدنه واحد مى دانند، 
يادآور شــد: از همين رو پيوسته سعى 
كرده ايم در محــدوده اختيارات قانونى 
خود، بهتريــن و مطلوب ترين خدمات 
را به شــهروندان و زائران بــارگاه منور 
رضوى ارائه كنيــم و بر رضايت عمومى 

و بازگشت اعتماد به جامعه بيفزاييم.
در نشست «حكمرانى شهرى و مبارزه 
با فســاد»، شــهريار آل شــيخ، معاون 
برنامه ريزى و توسعه شهردارى مشهد، 
نيز صحبت هايى در لزوم اعتمادسازى 
و شــفافيت مطرح كــرد. او با اشــاره 
به راه اندازى ســامانه فــاش گفت: در 
اين ســامانه، اطلاعات امــلاك با كل 
ويژگى هاى موردنياز جاى گذارى شده 
است؛ چراكه بيشــترين آسيب پذيرى 
از منظر فســاد تعاملات مالى در حوزه 
شهرسازى اســت و اين شفافيت باعث 
شده اســت تشــكل هاى علمى حوزه 
شهرسازى، مطالبات خودشان را مطرح 

كنند.
آل شيخ خاطرنشان كرد: فعاليت هايى 
از اين دست، گام هاى كوچكى در جهت 
شفاف ســازى اند. اميدواريم اين فضاى 
بى اعتمادى با نشــان دادن حسن نيت 
از بين برود. شــفافيت و ضابطه مندى 
در فراينــد خدمات باعث مى شــود كه 
بتوانيم سطح فساد را كاهش دهيم كه 
مهم ترين ســازوكار آن، تكيه بر نظارت 

مردمى است. 
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اعتماد مردم در مبارزه با فساد جلب شود
نشست «حکمرانی شهری و مبارزه با فساد» با حضور دکتر محمد فاضلی برگزار شد

طوبی اردلان| آيين نكوداشت ياد و خاطره مرحوم 

«حاج على اصغر عابدزاده» پنجشنبه شب گذشته 
در فرهنگ ســراى انتظار برگزار شد. اين مراسم 
با عنــوان «حاجى عابدزاده و تجربه نهادســازى 
اجتماعــى» و به همــت انجمن «چهارســو» و 
مشــاركت ســازمان فرهنگى  وهنرى شهردارى 

مشهد پا گرفت.

 مهدیه باید حفظ شود

در  آغــاز برنامــه، حجت الاســلام محمدرضــا 
نوراللهيــان كه محوريت ســخنان خــود را به 
موضوع « مهديه، بازخوانى يــك تجربه ماندگار 
در نهادسازى» اختصاص داده بود، گفت:  بعد از 
مهديه مرحوم عابدزاده، مهديه ها در ايران شكل 
گرفتند و از اين پس بود كه افق بزرگ تر و  ائتلاف 
سنجيده ترى تشكيل شد و توانست نهاد آموزشى 

را نه  تنها در مشهد كه در ايران تغيير دهد. 
مشاور ارشــد رئيس سازمان اســناد و كتابخانه 
ملى ايران، در ادامه مرحــوم عابدزاده را روحانى 
دين مدارى توصيف كرد كه توانســت در زمانه 
خود قرآن را از مهجوريت خارج كند:  امثال استاد 
رضوان و اســتاد زحمتكش ها در بناهايى مانند 
مهديه مرحوم عابدزاده شناخته شدند. ايشان با 
فعاليت خود توانست در حد يك روحانى دين مدار 
قــرآن را از مهجوريــت درآورد اما آيــا ما امروز 
توانســته ايم با وجود  امكاناتى مانند راديوقرآن، 
مجلات، پژوهشگاه ها، رشــته هاى دانشگاهى و 
مسابقات قرآنى كه هر سال  برگزار مى كنيم، قرآن 
را از مهجوريــت خارج كنيم؟ مــن مى گويم كه 
نتوانسته ايم و قرآن در اين زمانه مهجورتر از هر 

زمانه ديگرى است.
نوراللهيــان توضيــح داد: بنــا بــر وصيــت 
نبى اكرم(ص)، آنچه قرآن را از مهجوريت خارج 
مى كند، عمل به آن است. جامعه اى كه شاخص 
آن چندهزار ســاعت آموزش قرآن باشد، جامعه 
قرآنى نيست؛ جامعه اى قرآنى است كه همه در 
آن قرآن بخوانند و قرآن بدانند. همين است كه 
معتقدم مرحوم عابدزاده، هم در وارد شــدن به 

عمق قرآن و هم در عمل به آن همت داشت.
اين مدرس دانشــگاه همچنين بر حفظ هويت 
مهديه تأكيد كرد و گفت: در و ديوار اين مكان پيام 

دارد، ازاين رو بايد آن را حفظ كرد و اين كار بايد 
علمى و با استفاده از واقعيت هاى روان شناختى و 

تربيتى انجام شود.

  آمادگی داریــم که به حفــظ یادگارهای مرحوم

عابدزاده، کمک کنیم

محمدرضا حيــدرى نيز يكى از نــكات مثبت 
مدارس مرحوم عابدزاده را انعطاف در برنامه هاى 
آموزشى آن دانست و افزود: شرايط آموزش در 
اين مدارس به برخى قالب ها محدود نبود و عمر 
دانش آموزان در آن تلف نمى شد. آنچه ما امروز 
به عنوان مدارس تيزهوشان مى شناسيم، سال ها 
پيش از اين، در مــدارس مرحوم عابدزاده ديده 

مى شد.
رئيس شوراى شــهر مشــهد كه خود روزگارى 
به عنوان دانش آموز پشت نيمكت هاى دبستانى 
نشسته كه به همت آن مرحوم ساخته شده است، 
ضمن يادآورى خاطرات آن دوران، بر بازســازى 
بناهاى تخريب شــده عابدزاده در مشهد تأكيد 
كرد: ما در شوراى شهر مشهد آمادگى داريم كه به 
حفظ اين نمادهاى هويتى كمك كنيم تا با حفظ 
چهارچوب اين بناها و اماكن، كاركردهاى متنوع 
فرهنگى و دينــى و مذهبى درون آن ها شــكل 
بگيرد؛ البته به اين شرط كه طرح جامع و مدونى 

درباره آن ارائه شود.

 نگاه به عابدزاده نباید موزه ای و درآمدی باشد

دكتر مجيد خدايى كــه محوريت صحبت هاى 
خود را به «نسبت بناهاى حاجى عابدزاده و هويت 
شــهرى» اختصاص داده بود، نيــز بر لزوم حفظ 
دو بخش محتوايى و كالبدى آثــار و يادگارهاى 
عابدزاده در مشهد اذعان كرد و توضيح داد: كارى 
كه مرحوم عابدزاده كرد، اين بود كه براى برخى 
فعاليت هــاى فرهنگى، مكان تعريــف كرد. اين 

موضوع تا پيش از او مسبوق به سابقه نبود.
به گفته عضو پژوهشكده ثامن مشهد، نبايد درباره 
مرحوم عابدزاده نگاه موضوعى داشت و فقط تلاش 
كرد كه ياد و خاطره او را با جمع آورى  لوازمش در 
يك مكان و بليت فروشى به مردم براى تماشايشان 
زنده نگه داشــت. او ادامه داد: نگاه ما به مرحوم 
عابدزاده نبايد نگاه موزه اى و درآمدى باشد، زيرا در 
دورانى كه محوريت يك شهر را خيابان ها و جاده ها 
تشــكيل مى داد، مرحوم عابدزاده كانون هايى را 
ايجاد كرد كه به قرارگاه هــاى اجتماعى و مراكز 
توسعه دينى و فرهنگى تبديل شدند؛ براى همين 
بناهاى او فقط ساختمان هايى كهنه  نيستند كه 
برايشان مجوز تخريب صادر مى شود، اين اماكن 
تجلى جريان اجتماعى و تفكــر مرحوم عابدزاده 
اســت، بنابراين بايد كارى كنيم كه اين جريان 
اجتماعى نه تنها براى نسل امروز كه براى آيندگان 

نيز باقى بماند.

  از تجربــه مدارس عابــدزاده در مدرسه ســازی

استفاده کردیم

در ادامه، جعفــر ملكى كه به عنوان ســومين 
ســخنران، گفته هايش به موضوع «نظام تربيتى 
انجمن پيروان قــرآن در مــدارس» اختصاص 
داشــت، گفت: انجمن پيروان قرآن كه مرحوم 
عابدزاده در دهه هــاى30 و40 به ثمر نشــاند، 
كاركردهاى بسيارى داشــت كه توسعه زيارت 
عتبات، امدادرسانى و مدرسه دارى ازجمله نتايج 
آن بود. مديريت در تعليم و تربيت كار دشــوارى 
است، آن هم در مدارسى كه كتب درسى و معلمان 
از طرف حكومت پشتيبانى نمى شدند و درواقع 

مقابل جريان حاكميت قرار داشتند.
به گفته مديركل اسبق آموزش وپرورش خراسان، 
اگر اين مدارس با هويت دينى تشــكيل نمى شد، 
بسيارى از افراد جامعه فرزندان خود را به مدرسه 
نمى فرستادند. او توضيح داد: در اين مدارس عدالت 
كاملا حاكم بــود و از كارگر تا تاجــر محل، فرزند 
خود را بــا پيش فرض تدين به آن مى فرســتادند. 
اگر كســى هم توان مالى مناســبى نداشت، براى 
تحصيــل فرزندش در اين مدارس دينى شــهريه 
پرداخت نمى كــرد. همچنين مرحــوم عابدزاده 
از فناورى هــاى روز در آمــوزش مــدارس خود 
اســتفاده مى كرد و براى هر كار اجرايى يك فرد 
متخصص داشت. ما هم از تجربه هاى اين مدارس 
در آموزش وپرورش استفاده زيادى كرديم كه يكى 
از آن ها، تشــكيل مجمع خيرين مدرسه ســاز در 
خراسان بود. آن زمان بيشتر مدارس به اين شيوه 
در استان هاى كشور ســاخته شد و به اين ترتيب، 
اين حركت در ســطح كشور گســترش بسيارى 

پيدا كرد.
از ديگر مهمانان آيين نكوداشــت يــاد و خاطره 
مرحوم «حاج على اصغر عابــدزاده» مى توان به 
دكتر جواد خدايى ، عضو هيئت علمى پژوهشكده 
ثامن، سيدمحســن حســينى پويا، عضو شوراى 
اسلامى شــهر مشــهد، آيات عظام شيخ مهدى 
و شــيخ على مرواريد، جعفــر مرواريد، مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسلامى استان، تعدادى از اعضاى 
هيئت مديره انجمن پيــروان قرآن نبوى، اعضاى 
خانه گفت وگو و جامعه قاريان خراســان اشــاره

 كرد.  

سـمیرا منشـادی|  هفتميـن نمايشـگاه 

اسـتانى مـوزه كتـاب و ميـراث مسـتند 
ايـران بـا عنـوان «خراسـان؛ سـرزمين 
خورشـيد» از 18 تـا 28آذر در كتابخانه 

ملـى تهـران برپـا خواهد شـد.
اكبر شـيخ، مدير مركز اسـناد و كتابخانه 
ملـى شـرق كشـور، در نشسـت خبـرى 
مـوزه  اسـتانى  نمايشـگاه  هفتميـن 
كتـاب و ميـراث مسـتند ايـران گفـت: 
برنامه ريـزى  بـا  امسـال  بتـداى  ا از 
سـازمان كتابخانـه ملـى كشـور، ايـن 
فرصـت بـراى اسـتان ها فراهـم شـده 
اسـت تا منابع ميـراث مسـتند و مكتوب 
مفاخـر و دانشـمندان خـود را ظـرف 
مـدت 10روز بـه نمايـش بگذارنـد. او 
بـا بيـان اينكـه خراسـان از ديربـاز مهد 
فرهنگ و علم بوده اسـت و آثـار نفيس و 
ارزشـمندى دارد، تصريح كرد: 4ميليون 
سند باارزش كشـور در خراسـان  رضوى 
نگهـدارى مى شـود و قرار اسـت تعدادى 
از ايـن آثـار در نمايشـگاه اسـناد ملـى 

تهـران در معـرض بازديـد عمـوم قـرار 
گيرد. 

مديـر مركـز اسـناد و كتابخانـه ملـى 
شـرق كشـور دربـاره اسـنادى كـه قرار 
اسـت در ايـن نمايشـگاه بـه نمايـش 
گذاشـتند شـود، توضيح داد: 45نسـخه 
خطـى و چـاپ سـنگى، 30اثـر از نسـخ 
دوران معاصـر، 10عنـوان از نخسـتين 
روزنامه هاى اسـتان و 35سـند ارزشمند 
در نمايشـگاه، در معـرض بازديد همگان 

قـرار خواهـد گرفـت.
شـيخ درباره ملاك هـاى انتخـاب آثار از 
قدمـت، سـالم بـودن و زيبايى آن هـا نام 
بـرد و افـزود: قديمى ترين نسـخه اى كه 
در ايـن نمايشـگاه بـه نمايـش گذاشـته 
كـه  اسـت  عطـار  كليـات  مى شـود، 
برمى گـردد بـه سـال 847قمـرى. در 
حـوزه معاصـر هـم كتاب هايـى از رهبـر 
معظم انقـلاب، اسـتاد شـفيعى كدكنى، 
جلال الديـن آشـتيانى و ملك الشـعرا 
بهـار بـه نمايـش گذاشـته خواهد شـد. 

او گفت: در حوزه نخسـتين روزنامه هاى 
روزنامـه  قديمى تريـن  نيـز  اسـتان 
خراسـان را كه در سـال 1327قمرى به 
چاپ رسـيده اسـت، بـه معـرض نمايش 
خواهيـم گذاشـت. در حـوزه اسـنادى، 
رونوشـت حكـم شـاه عباس دربـاره 

امـلاك خراسـان كه بـه 423سـال قبل 
برمى گـردد و دسـت خط رهبـر انقـلاب 
كه در سـال70 به رشـته تحريـر درآمده 

اسـت، بـه نمايـش گذاشـته مى شـود.
شـيخ بيـان كـرد: در ايـن نمايشـگاه، 
20سـند و منبع غيركتابـى مانند عكس 
و تمبـر هـم بـه نمايـش گذاشـته شـده 

اسـت. 
مديـر مركـز اسـناد و كتابخانـه ملـى 
شـرق كشـور با اشـاره به اينكـه در آيين 
گشـايش اين برنامه از خراسـانى ها بهره 
گرفتـه شـده اسـت و شـخصيت هاى 
كشـورى و اسـتانى حضـور خواهنـد 
داشـت، افـزود: قـرار اسـت در ايـن 
بـزرگ  شـخصيت هاى  از  مراسـم 
اسـتانى چـون اسـتاد شـفيعى كدكنى، 
مصطفـى درايتـى، پروفسـور ياحقـى، 
خانـواده  حـرى،  عبـاس  خانـواده 
عطـارودى و همچنيـن از سـردار و 
جانبـاز جنـگ تحميلى، جنـاب صفايى، 

تجليل كنيم. 

در آيين نکوداشت حاج علی اصغر عابدزاده مطرح شد

لزوم ارائه طرحی جامع برای حفظ بناهای هویتی

تهران میزبان میراث خراسان
هفتمین نمایشگاه «خراسان؛ سرزمین خورشید» از ۱۸ آذر در کتابخانه ملی برپا می شود
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يك نفر بـه سـاختمان تاريخـى «دانشـكده علوم 
اجتماعـى» دانشـگاه علامـه طباطبايـى سـر 
مـى زد و اتاقـى را در طبقـه سـوم مى ديـد كـه 
در آن، معـدود اسـتادان ارتباطـات دور يـك ميز 
نشسـته اند، اصـلا نمى توانسـت تصـور كنـد كـه 
يك دهه پيـش از آن، همين اسـتادان چهره هاى 
درخشـان «دانشـكده علوم ارتباطات اجتماعى» 

سـابق بوده انـد و بـرو و بيايـى داشـته اند.
تاريـخ رشـته ارتباطـات در ايـران نقـاط عطـف 
تلخـى دارد كـه اهالـى ارتباطـات كشـور گـذر از 
آن هـا را مديـون كاظـم معتمدنـژاد و همراهـان 
و شـاگردانش هسـتند. داسـتان از روزنامـه 
كيهـان در دهه 1340 شـروع مى شـود كـه قصد 
داشـت دانشـكده اى بـراى تربيـت روزنامه نگاران 
آينـده اش تأسـيس كنـد. مديريـت كيهـان چند 
نفـر از جوانانـى را كـه تصـور مى كـرد مى تواننـد 
در ايـن دانشـكده مؤثر باشـند، به خارج از كشـور 
فرسـتاده بـود تـا در رشـته هاى روزنامه نـگارى و 
ارتباطات تحصيل كننـد. حميد مولانـا به آمريكا 
فرسـتاده شـد و كاظم معتمدنژاد به فرانسـه، و از 
عجايـب تاريـخ اسـت كـه ايـن 2 مسـيرى كاملا 
متفـاوت را در زندگـى خـود گذراندنـد. وقتى كه 
مولانـا بـه ايـران برگشـت و در روزنامـه كيهـان 
مشـغول شـد، ندرخشـيد و بـه آمريكا بازگشـت 
و همچنـان هـم آنجاسـت. امـا معتمدنـژاد كه به 
ايران برگشـت و بعد از اينكه كيهان دانشـكده اى 
را بـراى تربيـت روزنامه نـگاران تأسـيس كـرد، 

معـاون دانشـكده شـد.
در سـال 1346 دانشـكده روزنامه نـگارى در 
سـه راه ضرابخانه تأسـيس شـد و از سـال 1350 
نامش به «دانشـكده علـوم ارتباطـات اجتماعى» 
تغييـر يافـت. معتمدنـژاد تـا زمـان انقـلاب 
معـاون دانشـكده بود. ايـن دانشـكده اسـتادان و 
روزنامه نـگاران زيـادى را تربيـت كرده اسـت كه 
حـالا از شـخصيت هاى مشـهور ايـن عرصه انـد. 
بهتريـن روزنامه نگاران و برجسـته ترين اسـتادان 

رشـته هاى مربـوط بـه روزنامه نـگارى در ايـن 
دانشـكده تدريـس مى كردند و مهم تريـن ويژگى 
دانشـكده، ارتباط دانشـجويان با محيـط كار بود. 
همه دانشـجويان بايـد از سـال دوم دانشـكده به 
كارآمـوزى و كارهاى عملى مشـغول مى شـدند و 
بهتريـن آن هـا مسـتقيما بعـد از دانش آموختگى 

بـه مطبوعـات راه مى يافتنـد.
امـا بـا وقـوع انقـلاب، ايـن فرايند گسسـته شـد. 
دانشـكده ارتباطـات تبديـل شـد بـه دانشـكده 

علـوم اجتماعـى و حتـى كار بـه جايى رسـيد كه 
رشـته ارتباطـات منحـل شـد. رشـته ارتباطـات 
بـا آن هيبـت و عظمـت كـه در قامـت يـك 
دانشـكده فعاليـت مى كـرد،  بـدل شـد بـه يكـى 
از گرايش هـاى رشـته جامعه شناسـى. اسـتادان 
دانشـكده پراكنـده شـدند، تركيـب دانشـجويان 
بعـد از انقـلاب فرهنگـى تغييـر كـرد و بسـيارى 
از آموختـن و تدريـس دلسـرد شـدند. امـا كاظم 
معتمدنـژاد به همراه نعيم بديعـى و معدود نفراتى 

از شاگردانشـان باقـى ماندنـد. بـه آن هـا اتاقى در 
دانشـكده علـوم اجتماعى دانشـگاه تازه تأسـيس 

علامـه طباطبايـى داده شـد.
معتمدنـژاد دوبـاره شـروع كـرد بـه جمع كـردن 
بقايـاى رشـته ارتباطـات و با صبـر و نظـم فكرى 
مثال زدنـى، سـعى داشـت دوبـاره آن چينـى 
شكسـته را بنـد بزنـد. گـروه ارتباطـات آرام آرام 
شـروع كـرد بـه جـذب كسـانى كـه ممكـن بـود 
بـراى تدريـس واحدهـاى مربـوط بـه ارتباطـات 
مفيـد باشـند. مقامـات وزارت علـوم به سـختى 
قالـب  در  ارتباطـات  رشـته  كـه  پذيرفتنـد 
رشـته هاى روزنامه نـگارى و روابط عمومـى احيـا 
شـود. دانشـكده دوبـاره جـان گرفـت و اسـتادان 
ارتباطـات در كنـار اسـتادان جامعه شناسـى، در 
سـاختمانى كه قبـلا به كلى متعلـق به آن هـا بود 

كار مى كردنـد.
معتمدنـژاد بـه شـاگردان خـود توصيـه كـرد 
هر يـك در حوزه هـاى مختلفـى از ارتباطـات 
تدريـس و تحقيق را پيـش ببرند. به يكـى توصيه 
مى كـرد بـر ارتباطـات سـنتى متمركـز شـود،  به 
يكـى مى سـپرد روزنامه نـگارى مطبوعاتـى را پى  
بگيرد يـا ديگرى ارتباطـات توسـعه را دنبال كند. 
به اين ترتيـب، رشـته ارتباطات بـه منظومه اى از 
حوزه هـاى مطالعاتى تبديل شـد كه مى توانسـت 
گسـترده، عميـق و تأثيرگـذار باشـد. در سـال 
1369 اوليـن دوره كارشناسـى ارشـد ارتباطـات 
دانشـجو گرفـت و در 1375 اوليـن دانشـجويان 
دكتـرى ارتباطـات پذيرفتـه شـدند كـه حـالا 
اسـتادان ارتباطات اند. در سـال 1383 دانشـكده 
ارتباطات به  طور مسـتقل تأسـيس شـد اما دريغ 
كه شكل گيرى دانشـكده در سـاختمانى مستقل 
2 سـال بعد از درگذشـت معتمدنژاد اتفـاق افتاد. 
حالا مجسـمه منجـى رشـته ارتباطـات در ايران 
جلـو دانشـكده ارتباطـات نصـب شـده و هـر روز 
بـه اسـتادان و دانشـجويان يـادآورى مى كند كه 
تاريـخ اين رشـته چه فـراز و نشـيب هاى دردناك 

و خوشـايندى داشـته اسـت.

یادمان

ژرفابخش منظومه ارتباطات
۶درباره دکتر کاظم معتمدنژاد، ۶درباره دکتر کاظم معتمدنژاد، ۶سال پس از فقدان او

رضــا ســلیمان نوری| روزى نيســت كــه در  

شــاخه هاى مختلف علم و هنر و فرهنگ و ... 
پدرى جديد متولد نشــود؛ درحالى كه شايد 
در كل ايران نتوان به اندازه انگشــتان 2 دست 
افرادى را پيدا كرد كه به درستى و قانونمند اين 
لقب بدان ها اختصاص پيدا كرده و هيچ كس به 
«پدر» بودن ايشان تعريضى نداشته باشد.دكتر 
محمدكاظم معتمدنژاد يكى از اين معدودافراد 
است. بزرگ مردى كه به حق و به اذعان تمامى 
فعالان عرصه ارتباطــات «پدر علوم ارتباطات 
ايران» بوده است و هســت و قطعا خواهد بود. 
شــايد بهترين دليل براى ايــن هم گرايى در 
«پدر» خوانــدن دكتر معتمدنژاد را شــاگرد 
بلافصل خراسانى و البته وفادارش، دكتر هادى 
خانيكى، ســال ها پيش در مراسم بزرگداشت 
او بيان كرد: «مفهوم پــدر علم ارتباطات ايران 
برازنده نام دكتر معتمدنژاد است. او پدرى بود 
با همه ويژگى هاى معمول يــك پدر از اقتدار 

و مديريت گرفته تا غم خوارى [...] داشــتن 
رويكرد انتقادى، تاريخــى، دربرگيرنده بودن، 
روزآمدى، مســئله محورى، داشــتن رويكرد 
بازنگرى، آينده نگرى، بهره گيرى از دموكراسى 
در خواندن و بررســى مقالات علمى، تكيه بر 
جريان آزاد اطلاعات، توجه به تكثر، استقلال و 
توسعه و بهبود قانونى از مهم ترين و اصلى ترين 
ويژگى هاى علمى استاد معتمدنژاد بود كه وى 
را سرآمد تمام بزرگان اين علم و شايسته لقب 
«پدر علوم ارتباطات ايران» كرد.» (خبرگزارى 
ايســنا، 21 آذر 1396) كاظــم معتمدنژاد در 
سال 1313 در شــهر مود شهرستان سربيشه 
در جنوب خراسان متولد شد. در سال 1336 
مدرك ليسانس و در سال 1339 دكترى خود 

را در رشــته حقوق قضايى از دانشكده حقوق 
و علوم سياسى دانشــگاه تهران دريافت كرد. 
دانشجوى كارشناســى بود كه همكارى اش با 
روزنامه كيهان را آغاز كرد؛ نخســت به عنوان 
مترجم زبان فرانســوى و بعد مســئول گروه 
خارجى و مقالات شد. در ادامه، كيهان براى او 
بورسيه اى از دولت فرانسه گرفت و معتمدنژاد 
راهى اين كشور شد. در دانشگاه سوربن دكترى 
حقوق و علوم سياسى و از انستيتوى مطبوعات 
و علوم نظرى دانشگاه پاريس دكترى تخصصى 
روزنامه نــگارى گرفت. او توانســت ارتباطات 
را از زير سايه ســنگين جامعه شناسى بيرون 
بياورد و اين رشته را شانه به شانه علوم سياسى 
پرورش دهد. در تأسيس انجمن ها و مؤسسات 

و دوره هاى متعددى چون بخــش ارتباطات 
بين المللــى «انجمن بين المللــى تحقيق در 
ارتباط جمعــى»، «مركز مطالعــات فراملى 
ارتباطات و اطلاعات در كشــورهاى آســيا، 
آفريقا و آمريــكاى لاتين، پاريــس»، «مركز 
پژوهش هاى ارتباطات» وابســته به دانشگاه 
علامه طباطبايى و وزارت پســت و تلگراف و 
تلفن، «مركز مطالعات و تحقيقات ارتباطات در 
آسياى مركزى» با همكارى يونسكو در تهران، 
«انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» و جز اين ها 
نقش داشت. استاد ســرانجام پس از دوره اى 
بيمارى، بعدازظهر چهاردهــم آذر 1392 در 
بيمارســتانى در تهران درگذشت و 2 روز بعد، 
در قطعه نام آوران بهشت زهراى تهران به خاك 
ســپرده شــد. با فاصله اى اندك از درگذشت 
او، مهم ترين آرزويش، يعنى ايجاد نخســتين 
دانشكده مســتقل علوم ارتباطات كشور، در 

دانشگاه علامه طباطبايى محقق شد.

پدری شایسته لقب پدر
به یاد استاد برجسته  علوم ارتباطات ایران
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رضوانی| دكتر كاظم معمتدنژاد را پدر علم ارتباطات 

ايران مى دانند به علت پيش گامى و تأثيرى كه در 
گســترش و آموزش علوم ارتباطــات اجتماعى و 
روزنامه نگارى ايران داشته است. فرزندان اين پدر 
حالا بزرگان عرصه روزنامه نگارى و رســانه كشور 
هستند، كسانى كه هريك با هدايت استادشان به 
صورت تخصصى به شاخه اى پرداخته و صاحب نظر 
شده اند. اما شخصيت زنده ياد معتمد نژاد را نمى شود 
فقط بــه درس و دانشــگاه محدود كــرد. او روى 
دانشجويانش با اخلاق خود نيز تأثير گذاشته است، 
چيزى كه باعث شده است جزو قبيله كم جمعيتى 
باشــد كه نمى توان آن ها را از ياد بــرد يا به گفته 
سيدنورالدين رضوى زاده، كه از دوره كارشناسى 
تا دكترى، ســر كلاس هاى او نشسته است، آدمى 
باشد ماندگار در ذهن.رضوى زاده عضو هيئت  علمى 
دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى 
اســت و در اين گفت وگوى كوتاه سعى كرديم به 
ويژگى هاى اخلاقى استادش و تأثيرگذارى او در 
آنچه بپردازيم كه امروز علــوم ارتباطات خوانده 

مى شود.

  كدام ويژگــى اخلاقى دكتــر معتمدنژاد از
سال هايى كه دانشجوى ايشان بوديد، همچنان در 

ذهن شما به يادگار مانده است؟
من از ســال 65 تا 83، يعنى از آغاز كارشناسى تا 
پايان مقطع دكترى، دانشجوى ايشان بودم. آقاى 
دكتر معتمدنژاد جزو آن اكثريتى در زندگى نبود كه 
مى آيند و مى روند و شما هم فراموششان مى كنيد، 
بلكه جزو آن معدود افرادى است كه در زندگى تان 
وارد مى شــوند و حتى در كوچك ترين برخوردها 
اثر خودشان را به عنوان اثر اخلاقى و خاطره خوب 
به جا مى گذارند. طبيعتا ما كه روزها و ساعت هاى 
بســيارى را با ايشان در دانشــگاه گذرانديم تمام 
برخوردهايمان با ايشان برايمان خاطره است، هم در 
ابعاد علمى و هم اخلاقى. براى خود من ابعاد اخلاقى 
به دليل اهميت، قبل از ابعاد علمى قرار مى گيرد و 
پايه همه چيز است، در اين زمينه خاطرات زيادى 
از دكتر معتمدنژاد دارم، از تواضع، صبر، مهربانى، 
آرامش و همه چيزى كه به عنوان يك انسان اخلاقى 
مى توانيد از ايشان در ذهن داشته باشيد. اين قدر 
شخصيت مهربان و كاريزماتيكى داشت كه هميشه 

وقتى به ايشان مى رسيديم، اگرچه خودمان آداب 
را رعايت مى كرديم، دســتش را پيش مى آورد، با 
ما دست مى داد و روبوســى مى كرد. خيلى راحت 
برخورد مى كرد و اصلا هيچ كبر و غرورى در ايشان 
سراغ نداشتيم. هميشــه با لبخند با همه روبه رو 
مى شد. سخن تند از ايشان نشنيدم. پشت سر كسى 
صحبت نمى كرد و هميشــه اميد داشت و به نيمه 
پر ليوان نگاه مى كرد. به دانشجويانش شخصيت 
مى داد. اين هــا مجموعه اى از مــواردى بود كه از 

شخصيت ايشان در ذهن دارم.

  وجــه ديگر شــخصيت دكتــر معتمدنژاد
پرورش شاگردانى است كه هريك امروز از بزرگان 
عرصه ارتباطات و روزنامه نگارى هستند. شيوه 
انتخاب و هدايت دانشجويان به سمت فعاليت هاى 

تخصصى از جانب ايشان چطور انجام مى شد؟
ايشان در شناخت دانشــجويان خيلى دقيق بود. 
بررسى مى كرد كه يك دانشــجو در چه حوزه اى 
بيشتر مى تواند كارآمد باشد و او را تشويق و به آن 
مسير هدايت مى كرد. درباره خود من، در كشش 
و جذبم به حوزه ارتباطات توسعه خيلى مؤثر بود. 
اين دقت و پيگيرى به تدريج و در طول زمان شكل 

مى گرفت. براى ما كه از اولين دانشجويان ايشان در 
دوره كارشناسى ارشد ارتباطات در دانشگاه علامه 
بوديم، اين طور بود كــه در انتخاب كنفرانس ها و 
مقاله هايى كــه براى دروس مختلف داشــتيم به 

زمينه مناسب هدايتمان مى كرد.

  ايشان استادى شــفاهى نبود و كتاب هاى
مختلفــى از خود به جــا گذاشــت. فعاليت دكتر 
معتمدنژاد در اين زمينه را چطور ارزيابى مى كنيد؟

فعاليت هاى علمى دكتر معتمدنــژاد را مى توان 
طبقه بندى كرد. برخى فعاليت هاى نهادسازى و 
ايجاد ساختارهاى علمى بود. اين نقش را دكتر از 
طريق همكارى بــا وزارت آموزش عالى انجام داد. 
همچنين انتشار مجله رسانه با كمك دكتر خانيكى 
و احياى رشــته ارتباطات در مقاطع كارشناسى 
ارشد و دكترى را مى شــود از پيگيرى هاى ممتد 
دكتر دانست. ايشان در اين زمينه ها با نهادسازى و 
ايجاد ساختارها و زيرساخت هاى علمى شخصيت 
تأثيرگذارى بود. در دوره اى فعاليت هاى علمى شان 
محدود مى شــد به فعاليت هاى آموزشى. يكى دو 
كتاب محدود داشتند اما از اواسط دهه 70 به بعد 
انتشارات علمى شان بيشتر شد و انگار وقتى خيالش 

به لحاظ ايجاد نهادها و ساختارهاى لازم راحت شد 
و توانست دوره هاى ارشد و دكترى را راه بيندازد، در 
اين زمينه بيشتر سرمايه گذارى كرد. در واقع دكتر 
معتمدنژاد را در زمينه علمى نبايد فقط به انتشار 
كتاب محدود كرد و آن بعُد ايجاد زيرســاخت ها و 
نهادها را هم كه به كمك دكتر خانيكى و برخى از 

دوستان ديگر انجام داد، بايد در نظر گرفت.

  آن مرحوم بعد از انقلاب در احياى رشته
علوم ارتباطات اجتماعى خيلى مؤثر بود. فكر 
مى كنيد اگر ايشــان و فعاليت هايشان درباره 
زيرساخت هايى كه به آن اشاره كرديد نبود، الان 
وضعيت رشته هاى علوم ارتباطات اجتماعى و 

رسانه  كشور چگونه بود؟
آدم هــا را مى شــود در حوزه هــاى مختلــف 
زندگى شــان طبقه بندى كرد. بعضى از آدم ها 
مانع هستند. اين دسته در پيشرفت هر حوزه اى 
مانع ايجــاد مى كننــد و از تغيير خوششــان 
نمى آيد. اين ها در اقليت هســتند اما متأسفانه 
اين اقليت ها در جاهايــى مى توانند با به قدرت 
رسيدن تأثيرگذار باشند و اگر به قدرت برسند 
آدم هاى خطرناكى مى شوند. با اين  همه، بيشتر 
آدم ها تســليم جريان زندگى مى شــوند. اين 
مربوط بــه همه حوزه هاى زندگى اســت كه از 
وقتى به دنيا مى آيند تا پايان زندگى شــان، نه 
مانع تغيير هســتند، نه ايجاد كننده آن. اين ها 
هيچ وقت نمى توانند خيلى مضر يا خيلى مفيد 
باشند. گونه ســوم آدم ها كسانى هستند كه در 
حوزه هاى مختلف مبدع و بانى تغييرات مثبت 
و ايجاد جريان هاى فراگيرند. دكتر معتمدنژاد 
را مى شود در اين حوزه طبقه بندى كرد كه در 
حوزه خودش جزو آدم هايى بود كه باعث تسريع 
در تغييرات مثبت در رشــته علمى شد. اگر به 
فرض شخصى مثل ايشان را نداشتيم، تغييراتى 
كه ايشان در دوره كوتاهى توانست ايجاد كند، 
شايد بعد از 20 سال به تدريج شكل مى گرفت. 
اين آدم ها تغييرات مثبت را سرعت مى بخشند. 
به همين علت، در هر حوزه اى كه باشــند، جزو 
ســرمايه هاى اجتماعى و انســانى آن حوزه يا 
قوم يا ملت محسوب مى شوند و ما از اين جهت 

مديونشان هستيم. 

هدف داشت، تأثیر گذار بود 
و فراموش ناشدنی

نگاهی به شخصیت اخلاقی و نقش علمی دکتر کاظم معتمدنژاد در گفت وگو 

با شاگردش دکتر رضوی زاده
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گروه ادبیات و اندیشــه| انتشــار بيش از 

50عنــوان كتــاب از مريــم عرفانيــان 
سى ونه ســاله كارنامــه درخورتوجهــى 
است؛ نويســنده اى كه اگرچه با نوشتن 
داســتان هايى با موضوعــات آزاد كارش 
را آغــاز كــرد، در ادامــه راه بــه عرصه 
سرگذشــت پژوهى دفاع مقدس گراييد 
و حالا هم بيشــتر با كتاب هايى شناخته 
مى شود كه در همين حوزه نگاشته است. 
تازه ترين كتاب او، «تــا ابد با تو مى مانم» 
كه چهارشــنبه هفته گذشته در مؤسسه 
فرهنگى قدس رونمايى شد، شرح خاطرات 
مريم مقدس، همسر ســردار جانباز اكبر 
نجاتى، اســت. عرفانيــان در اين كتاب، 
خاطرات شــفاهى زنى از خانواده بزرگ 
شــهدا را از زبان او روايت كــرده و به بعُد 
مهمى از ادبيات جنگ يعنى حاشيه هاى 
آن پرداخته اســت. اين حاشــيه نگارى، 
ماجراهاى زندگى زنى اســت كه ارتباط 
عاطفى اش با همسر رزمنده خود را ترسيم 
مى كند. سيداحمد ميرزاده، از شاعران و 
نويسندگان مشهد كه جزو سخنرانان آيين 
رونمايى از كتاب «تا ابد با تو مى مانم» بود، 
گفت: پيش از انقلاب اسلامى، نقش زن در 

ادبيات داســتانى ما نقشى دست چندم و 
فرعى و تنها براى بيان برخى جاذبه هاى 
جنسيتى بود تا خواننده را تا پايان داستان 
نگه دارد، اما به بركت انقلاب اســلامى و 
ادبيات دفاع مقدس، زن در ادبيات داستانى 
ما نقش اصيل خود را به عنــوان يك زن 
مسلمان بازيافته است؛ مانند تصويرى كه 
از همسر سردار نجاتى در كتاب مى بينيم.
ميرزاده زندگى اين زوج را از چنان ظرفيتى 
برخوردار دانســت كه مى توان برپايه آن، 
چندين رمان نوشــت و فيلم ســينمايى 
ساخت. خود سردار نجاتى، فرمانده دوران 
جنگ تحميلى، نيز كه همراه با شــمارى 
از نويســندگان و رزمندگان دفاع مقدس 

و خانواده هايشــان در اين مراسم حضور 
پيدا كرده بود، بــا تأكيد بر نقش مادران و 
همسران در 8سال دفاع مقدس و اهميت 
تكريم خانــواده آن  ها گفــت: اگر توفيق 
حضور در جبهه نصيب بنده شد، مرهون 
اذن مادرم و پس از آن همراهى همســرم 

بود. 
مريم مقدس، راوى كتــاب، هم يادآورى 
كرد: خانم عرفانيان بــراى اين گفت وگو 
4سال آمدند و رفتند تا من براى صحبت 
متقاعد شوم، زيرا جزئيات زيادى از خاطرم 

رفته بود. 
در بخشــى از اين برنامه، فاطمه كنعانى، 
داســتان نويس، توصيفات نويســنده را 

ملموس و پرقدرت و باعث باورپذير شدن 
رنج هاى شخصيت هاى كتاب ارزيابى كرد. 
او گفت: اين اثر روايتگر يك عشق ماندگار و 
مداوم است و در آن، بسيارى از عناصر درام 

رعايت شده است. 
ثريا صدقى، ديگر داســتان نويس حاضر 
در برنامه، قلم نويسنده را در پرداختن به 
صلابت سردار نجاتى، بســيار قدرتمند و 
زيبا وصف كرد و افزود: نويسنده به زيبايى 
به چالش هاى دوگانه متن مانند عشــق و 
منطق، وظيفه و خانواده، حضور و غيبت، 
ترس و شجاعت، تعهد و احساس، ترديد 
و قاطعيــت و... پرداخته اســت. در آيين 
رونمايى از تازه ترين كتاب عرفانيان، اين 
نويسنده مشهدى به نكته جالب توجهى 
هم اشــاره كــرد؛ مســئله مميزى ها و 
خودسانسورى هاى رايج در ادبيات دفاع 
مقدس كه خود او، از آن چشم پوشى كرده 
و برخــى موضوعاتى را كه نبايد نوشــته 
مى شده، به نگارش درآورده است. بر پايه 
گزارش خبرنگار شــهرآرا، مريم عرفانيان 
هم اكنــون چند كتــاب ديگــر در حوزه 
سرگذشت پژوهى جنگ در دست چاپ، 

نگارش يا پژوهش دارد. 

وحیــد حســینی ایرانــی|  ويژگى هاى 

زيبايى شناســانه و ادبى و روايىِ كتابى 
چون شاهنامه فردوسى چنان توجه ها را 
به خود جلب كرده است كه سبب شده از 
ظرفيت هايى چون حرف داشتن شاهكار 
حكيم در زمينه اقتصاد سياســى غفلت 
شود. متنى كه با نگاهى تحليلگر اسباب 
سقوط شاهنشــاهى ايران و رسيدن به 
شــرايط ناامن دوران حكومت هزارساله 
ايــلات از ديد اقتصــادى و رفاهى و... را 
بررســى كرده و چونان متنى آموزشى 
سرمشق هايى براى ايرانيان عرضه كرده 

است.
على رضاقلى، پژوهشگر جامعه شناسى 
و علوم سياســى و نويســنده كتاب هاى 
پرخواننده «جامعه شناسى خودكامگى» 
و «جامعه شناســى نخبه كشــى»، روز 
گذشــته براى مخاطبان مشهدى خود 
از شــاهنامه فردوســى و نگرانى هــاى 
فرهيختگان عصر حكيــم گفت و از اين 
رهگذر مسائلى چون مقدمه پيش گفته 
را بحث و بررســى كرد. او كه به دعوت 
كافه كتاب آفتاب در نشست «شاهنامه 
و دغدغه هاى ملى ايرانيان» حضور پيدا 
كرده بود، در آغاز به زمينه هاى تاريخى 
پيدايش فردوسى و شــاهنامه در توس 

پرداخت.
اما در توسِ خراســان چه خبر بوده كه 
اين همه نخبه و شــخصيت ماندگار به 
خود ديده است؟ فرزانگانى چون اسدى 
توسى، دقيقى توسى، فردوسى توسى، 
امام محمد و احمد غزالى، شيخ توسى و 

ديگرانى از اين خطه.
رضاقلى با تأكيد بر لزوم فهميدن فرايند 
تحولات و برخــورد تحليلى بــا تاريخ، 
يادآور شــد كه همه شاهنامه نويســان 
و حماسه ســراهاى مــا در تــوس بــه 
ســرمى برده اند. او گفت: ما در خراسان 
چهار حاكم نشــين مرو و بلخ و هرات و 

نيشابور را داشته ايم كه 3حاكم نشين از 
ايران جدا شدند. توس بزرگ ترين بخش 
نيشــابور بود و فردوسى محصول همين 
بخش است. در نگاهى همراه با تجزيه و 
تحليل مى بينيد كه اين شهر در فضايى 
واقع بوده است كه با تركان شمال شرقى 
و عرب ها سر ستيز داشته است؛ درواقع 
يك ايرانى گرى خالص و معتقد به لزوم 
كوتاه شدن دســت بيگانه در آن حضور 
داشته است، چنان كه فردوسى نيز اين 

مسئله را در شاهنامه بازتاب داده است.
با ترك تازى اقوام بيابان گرد شمال شرقى 
ايران، كسانى چون غزنويان و سلجوقيان، 
نوعى حكومت قبايلــى و ايلاتى بر ايران 
چيره مى شــود كه تا پيــش از حكومت 
پهلــوى ادامــه مى يابد. در ايــن ميان 
سلسله هاى مختلفى از مغولان تا افشاريه 
و قاجاريه به فرمانروايى ايران مى رسند 
و با شــيوه حكومت خود، به بــاور اين 
جامعه شناس، مانع از توسعه و پيشرفت 
ايران مى شوند. ســلطان محمود غزنوى 
كه افسانه ساختگى ســرايش شاهنامه 

به دستور او ثبت شده است، يكى از همين 
فرمانروايان اســت كه فردوسى پس از 
به پايان رســاندن نســخه اصلى و اوليه 
شــاهكارش، احتمالا به توصيه دوستى 
و براى حفظ آن از آفــات زمانه، به ناچار 
شاهنامه را به نام او مى كند و در ستايش 

سلطان بيت هايى به آن مى افزايد.
چنان كه نويســنده «جامعه شناســى 
خودكامگــى» مى گويد، پيــش از آن 
و در فضاى نابســامانى كه بر خراسان 
چيره شــده اســت، ســپهبدى پيدا 
مى شود كه تمايل داشته است حكومتى 
مشابه حكومت ساســانيان برقرار كند: 
ابومنصور محمدبن عبدالرزاق توســى. 
او پيش از آنكه جانش را از دست بدهد، 
دانشــورانى را به كار مى گيرد تا درباره 
گذشته ايران و چرايى فروپاشى تمدن 
اين شاهنشاهى پژوهش و بررسى كنند 
و دريابند كه چه شد كه ايران به حدى از 
گرفتارى رسيد كه هركسى از هرجايى 
به خود اجازه مى دهد ثروتش را به تاراج 

ببرد.

شــاهنامه ابومنصورى از دستاوردهاى 
اين امير ايران دوست و به قلم وزير اوست 
كه در نوجوانى فردوســى نگاشته شده 
است. اين منبع شــرحى است از تاريخ 
ايران پيش از اســلام و امروزه جز چند 
صفحه چيزى از آن به جا نمانده اســت. 
بااين حال فردوسى از آن بهره درخورى 
مى برد و هزاران بيت از شاهنامه خود را 

بر پايه آن مى سرايد.
«حماســه» از مهم تريــن صفت هايى 
است كه به داستان هاى شاهنامه داده 
مى شود و روحيه حماسى، حال وهوايى 
اســت كه در سرتاســر كتاب گسترده 
شــده اســت. ايــن روحيــه و تهييج 
ميهن پرستى را حكيم توسى با تسلطى 
خيره كننده و در كمــال زيبايى ادبى و 
روايى به جان خواننده اثرش مى نشاند، 
امــا رضاقلى معتقد اســت خــود اين 
ويژگى مثبــت به شــاهنامه زيان وارد 
ساخته اســت: توانمندى هاى هنرى و 
زيبا و هيجان انگيــزى مانند توصيفات 
فوق العاده از صحنه هــاى جنگ، باعث 
شده اســت ديگر ظرفيت هاى آن ديده 
نشــود. زيبايى هايى از اين دست، سر 
ســروران زير گرز گران/چو سندان بدو 

پتك آهنگران.
اين گونه خواننده چنــان محو زيبايى 
و ادبيات شاهنامه مى شــود كه يادش 
مى رود هدف فردوســى از سرودن آن 

چه بوده است.
اين پژوهشــگر علوم سياسى، شاهنامه 
را راوى اســطوره هايى مى خواند كه با 
رويكرد آموزشــى شــيوه هاى زندگى 
و حكومت در ســرزمين ايــران را ارائه 
مى كنــد. او با تأكيد بر ضــرورت توجه 
ايرانيان به مفاهيم شاهنامه و محتواى 
ميهن پرستانه آن، نگاه تحليلگرانه اى از 
جنس شاهنامه را به گذشت از راه هاى 

پيشرفت و توسعه كشور برشمرد.

عاشقانه ای بر بستر جنگ
گزارشی از نشست رونمایی کتاب تازه مریم عرفانیان

شاهنامه و دغدغه های ملی ایرانیان
علی رضاقلی در نشستی  از روحیه حماسی که در شاهنامه فردوسی نهفته است سخن گفت   

آرا
هر

 ش
ی|

تم
حا

ق 
اد

ص
س:

عک

آرا
هر

 ش
ی|

ای
صف

ز 
انا

س
س:

عک

ی
ضو

س ر
عک

س:
عک

آرا
هر

  ش
ی |

سن
 ح

مد
ح

س: ا
عک


